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 خصائص وجوب غیری: 

و فى نفسه اقتضاء عبادى بودن مقدّمه  عبادی نيست  وجوب غيرى صرفا توصّلى است يعنى   .3
چنانچه در خاصيتّ اوّل گفتيم    ؛ نحو استقلال تحققّ نيافتهه  زيرا در آن قصد امتثال ب  ؛ را ندارد

به ذو المقدّمه    رسيدن  و  توصّل   صرفا  ،آن   اتيان  از  غرض  بلكه  ؛باشداطاعت استقلالى در آن نمى
  ذو  به  كه  است   امرى  اطاعت   ،مقدّمه   امتثال   از   منظور   پس  ؛باشد آن مى ه  و اطاعت امر متعلقّ ب

 طهارات  مانند  ،مقدّمات   از  برخى  عباديتّ   در   ،برخى  ،همين  خاطره  ب  و   است  گرفته  تعلقّ   المقدّمه
 كه جوابش خواهد آمد.  اندكرده اشكال  گانهسه

چه آنكه    ؛ وجوب غيرى از حيث اطلاق و اشتراط و فعليتّ و قوّه تابع وجوب ذو المقدّمه است  .4
كه آنچه در وجوب ذو المقدّمه شرط   ستا  مقتضاى تبعيتّ در آن همين است و معناى آن اين

در    ،در وجوب مقدّمه نيز ملاحظه گرديده و آنچه در وجوب ذو المقدّمه شرط نشده  ،است
  ، چنانچه بايد پذيرفت هروقت وجوب ذو المقدّمه تحققّ يابد  ؛وجوب مقدّمه نيز دخالتى ندارد 

آن وجوب مى   ،با  متحققّ  نيز  تحققّ    :شده  گفته  كه  است   معنا   همين   خاطره  ب  و   شودمقدّمه 
زيرا حصول   ؛ستا  پيش از تحققّ وجوب براى ذو المقدّمه غير ممكن   ، وجوب فعلى براى مقدّمه

  غير ممكن  ،قبل از وجود علتّش  ،يا حصول معلول   ؛مستحيل است  ،قبل از تحققّ متبوع  ،تابع
 .معلول وجوب ذو المقدّمه باشد ،مبتنى است بر اينكه وجوب مقدّمه ، تعليل البتهّ اين  ؛ستا
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 نکته:  

 طلوع  از  قبل   غسل   وجوبمثلا:    ؛انداشكال نموده  و بر همين اساس اصوليوّن در وجوب مقدّمات مفوّته
موجب تفويت واجب )روزه(    ، پس عدم تحصيل غسل قبل از فجر  .طهارت   حال   با   روزه  ادراك  براى  فجر

  از   قبل   فقهاء   به همين جهت  ؛خوانند مى   مفوّته  مقدّمه  را   آن   ،همين  خاطره  ب  و   باشد در ظرف خودش مى 
روزه واجب نيست و    ، نكه پيش از وقت و قبل از طلوع صبحاي  با   ؛ انددانسته   واجب  را   غسل   ، فجر  طلوع

  فعلى   را   وجوب   ذو المقدمه،  وجوب  از   قبل   توانهمين معنا سبب اين اشكال شده كه چطور براى مقدمه مى 
 .كرد فرض

 :بمقدمه وجود و مقدمه وجو

 :انداصوليوّن مقدّمه را به دو قسم مشهور تقسيم كرده 

 .مقدّمة الوجوب  .1

 .مقدّمة الواجب .2

 نفس   كه  ایمقدمه  از   عبارتست  مشهور  نظر  از   ؛گويند»المقدّمة الوجوبيهّ« نيز مىآن  ه  مقدّمة الوجوب كه ب
 .آيد  حسابه ب  وجوب شرط  مثلا ؛باشد متوقفّ آنه ب ،وجوب

نحوى اخذ ه  را در واجب ب   كه آن   ستا   مقدّمة الوجوب آن   :اندبرخى از اصوليوّن در شرح آن فرموده
 .آن مقدّمة الوجوب گوينده ب ،حال  با اينكنند كه مفروض التحّققّ و الوجود باشد و  

 مثال مقدّمة الوجوب: 
استطاعت    ،كه بنابر مشهور  ،تمام واجباته  استطاعت نسبت به حجّ و  بلوغ و عقل و قدرت نسبت ب

حجّ    ، فرض عدمشه  و ب  شده  حجّ واجب  ، طورى كه در صورت حصولشه  شرط براى وجوب حجّ بوده ب
 .واجب نيست 

 


